
دست مى داد. ســعى مى كرديم حرف بيهوده 
نزنيم. وقتى مى رســيديم خدمتشان نه اينكه 
بگويم از ترس، ولى ناخودآگاه آدم مؤدب ترى 
بوديم، آدم حسابى تر بوديم، اين سلطه روحى 
ايشان بود. اين را الآن كه به گذشته فكر مى كنم 
درك مى كنم. الآن البته عميق تر درك مى كنم. 
مى گفت سكوى پرش انسان يكى نماز اول وقت 
و يكى زيارت حرم امام رضاســت. ورد و ذكر و 
نماز شب هم در مراحل بعدى بود. ولى او تأكيد 

مى كرد كه بايد اولويت ها را 
اول انجام بدهى.

 
آقــاى واله بايــد به جبهه 
مى رفتند. ايشــان اگرچه 
جثه عملياتى نداشتند، به 
اندازه قوت قلب رزمندگان 
كه بايد مى رفتند و رفتند. 
حتى آقــاى ميرزاجوادآقا 
كه استادشــان بودند بلند 
شدند و رفتند. يك خاطره 
معروفــى از ميرزاجوادآقا 
مى گوينــد  هســت. 
ميرزاجواد آقــا جايى بود 
كه خمپــاره اى شــليك 
شد و فرمانده داد زد همه 
بخوابند. پيرمرد هم خوابيد 
روى زميــن. وقتى خطر 

تمام شد همه بلند شدند ولى ميرزاجوادآقا بلند 
نشد. فرمانده آمد گفت چرا بلند نشديد؟ گفته 
بود تو گفتى كه بخواب ولى نگفتى كه بلند شو! 
او مقلد فرمانده بود. بــه حاج آقا واله گفتند بيا 
جنگ است و او هم مى گويد چشم. او اين حمله 
را حمله به نظام و به كشــور و حمله به اسلام 
ديده بود. نمى تواند اسحله دستش بگيرد ولى 
چهارتا نصيحت كه مى توانــد بكند، مى تواند 

باعث دلخوشى آن ها شود.

 
يك بار شــخصى آقاى والــه را دعوت مى كند 
به مجلس روضه اى به خارج از شــهر كاشان. 
با يك آدرس ناقص. تــوى گِل و خاك، حتى 
كفش هايــش هــم از پايش درآمــده بود، در 
زمســتان. آدرس را پيــدا نمى كنــد. كلــى 
هم مى گــردد. از آن طرف يك نفــر هم تازه 
ماشــينى خريده و زنــش از او مى خواهد كه 
بروند با ماشين گشــتى بزنند توى شهر. بعد 
همين طــورى مى روند توى 
جاده ســيدمرتضاى كاشمر 
مى بيننــد آقاى والــه دارد 
دنبــال آدرس مى گــردد. 
ايشان را سوار مى كنند. او با 
خودش گفته بود تو منبرى 
هستى و تاجايى كه مى توانى 
بايد دعوت مؤمنان را اجابت 
كنى. حالا تو آدم مشهورى 
هستى نيستى، هرجايى كه 
باشد بايد بروى. او اين طور 
به مســئله نــگاه مى كرد. 
آقاى واله يك بــار مريض 
احوال بود. ايشــان راسوار 
مى كنند كــه بروند تهران. 
توى شاهرود يك منطقه اى 
است به اســم مهدى شهر. 
آقايى هست از دوستان آقاى 
واله. از ايشان خواسته بود رد 
شديد يك سرى هم به ما بزنيد. به ايشان گفت 
شما به خاطر مريضى تان زياد به تهران مى رويد. 
معلوم هم نيست دكتر باشد يا نه. يك سر بياييد 
خانه ما. يادم نمى آيد محرم بــوده يا رمضان، 
فقط مى دانم كه فصل تبليغ بود. آشــيخ ميثم 
مهدوى نامى هم بــوده. به ايشــان مى گويد 
منبرى براى اهالى برويد حــالا كه اينجاييد. 
آقاى واله مى گويد نه. او مى گويد حاج آقا چرا 
نه؟ جواب مى دهند كه نپرسيد. اصرار مى كنند. 

آن ها پنج جا را مشخص مى كنند. اين مسجد، 
اين روضه، اينجا و زندان هم هست. گفتند يك 
جايى را قبول كنند. حاج آقا گفت من زندان را 
قبول مى كنم. دوسه روز مى روند زندان. بعد اين 
سؤال را از ايشان مى پرسند كه چرا فلان مسجد 
نه ولى زندان آرى. چــرا نرفتند هيئت فلانى. 
ايشــان به اجبار توضيح مى دهند. مى گويند 
من آقايى را كه اينجا منبر مى رود مى شناسم. 
من اگر اينجا منبر بروم او از كاسبى مى افتد. از 

فيض رســاندن مى افتد. من 
بهتر از او منبر مى روم و امكان 
دارد بــا او خداحافظى كنند. 

آقــاى واله نمى خواســت 
كرسى فيض كسى را خراب 
كند. يك چيزى هم بگويم 
و آنكــه تقاضا بــراى منبر 
از ايشــان زياد بود، خيلى 
زياد. نمى توانســتند همه 
را قبول كنند. براى همين 
مى رفتند كاشــمر كه در 
دسترس نباشــند. غير از 
اين كه كاشــمرى ها حق 
داشتند به گردن آقاى واله. 

بالأخره او آنجا درس خوانده 
بود و آن هــا در اولويت بودنــد. از طرف ديگر، 
منبرى هاى خوب توى مشهد زياد بودند ولى 

در كاشمر كسى نبود.

 
آقــاى رضايى نامى اهل تربت توى مشــهد 
خانه اى خريده بود. شــنيده بود اگر كسى 
توى خانه اش روضه اى بگيرد بركت مى كند. 
يك آقايى را مى بيند و از ايشــان مى پرسد 
دنبال يــك روضه خوان مى گــردم. آن آقا 
گفته بود كه من كســى را مى شناسم و بيا 
به منبرش برويم. رفته بود آنجا و خوشــش 
آمده بود. به آقــا گفته بود تــوى فلكه برق 

كه آن زمــان تقريبا بيابانى بــوده، خانه اى 
ســاختم و تو بيا هفته اى يك بــار روضه اى 
بخوان تا بركت زندگى ام باشــد. ايشان هم 
گفته چَشــم و اين چَشم چهل ســال ادامه 
پيدا كرد. آقاى رضايى تازه وارد، مى شــود 
آدم حسابى، مى شود گاودار، مغازه دار، جزو 
فعالان درجه يك انقلاب اسلامى و... او بعد 
از فوت آقاى واله همان محل را به ياد ايشان 
تابلو مى زند حســينيه مرحــوم واله. زمانى 
هم كــه ايشــان مبتلا به 
يك بيمارى گوارشى شده 
بودند، پرستارى مى كردند 
از ايشان. در زندگى آقاى 
واله بودنــد آدم هاى مثل 
آقاى رضايى ولى ايشــان 

جايگاه ديگرى داشتند.

 
پدر وصيت كــرده بود من 
هرجا فوت كردم همان جا 
خاكم كنيد. قــرار بود در 
كاشــمر به خاك ســپرده 
شــوند. گفتيم جنــازه را 
مى بريم مشــهد توى حرم 
امام رضا(ع) طــواف مى دهيم و برمى گردانيم 
به كاشمر. از طرفى، ما پول نداشتيم كه ايشان 
را ببريم پيش مادرمــان در خواجه ربيع دفن 
كنيم يا ببريم بهشت رضا كه آنجا البته راه براى 
ما خيلى دور بود. ولــى در نهايت فكر كرديم 
ايشان را مى بريم بهشــت رضاى مشهد دفن 
مى كنيم. توى حرم بوديم كــه ديدم نماينده 
رهبرى آمدند. آقاى راشد يزدى گفت آقا سلام 
رساندند و گفتند ما آقاى واله را همين جا دفن 
مى كنيم. بدون هيچ كارى، بدون مقدماتى. كار 
خداست. شــيخ محمد واله توى صحن آزادى 
در كنار آقاى ابوترابــى و آقاى مجتهدى دفن

 شدند.

روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۳

۲۶  فروردیــن ۱۴۰۰
۰۲ رمضــان ۱۴۴۲ 
۳۳۶۱ شـــــماره 

۵شنبه

تقاضا برای منبر از ایشان 
زیاد بود، خیلی زیاد. 
نمی توانستند همه را قبول 
کنند. برای همین می رفتند 
کاشمر که در دسترس نباشند. 
غیر از این که کاشمری ها حق 
داشتند به گردن آقای واله. 
بالأخره او آنجا درس خوانده 
بود و آن ها در اولویت 
اول بودند. از طرف دیگر، 
منبری های خوب توی مشهد 
زیاد بودند ولی در کاشمر 
کسی نبود

تقاضا برای منبر از ایشان 
زیاد بود، خیلی زیاد. 
نمی توانستند همه را قبول 
کنند. برای همین می رفتند 

خیلی روی حق الناس تأکید 
می کرد. یادم می آید من 
بچه هفت ساله ای بودم. 
توی راه خسته می شدم و 
می رفتم تکیه می دادم به 
ماشین. می گفت به ماشین 
مردم تکیه نده. در این حد 
حتی. خیلی زیادی رعایت 
می کرد. دیگر خودتان حدس 
بزنید ایشان چطور زندگی 
می کرد. از مردم هیچ چیزی 
نمی خواست. راضی نبود از 
کسی چیزی بگیرد. ببینید 
این هایی که می گویم در 
در ظاهرا شاید خیلی ساده 
باشد ولی این طور زندگی 
کردن بسیار بسیار سخت 
است

خیلی روی حق الناس تأکید خیلی روی حق الناس تأکید 
می کرد. یادم می آید من 
بچه هفت ساله ای بودم. 
توی راه خسته می شدم و 


